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 چکیده

مورد  ر ادبی راهای آثاکند تا رفتار شخصیتاست که به منتقد کمک می شناسیروانهای بارزترین شاخه، یکی از های دفاعیمکانیسم
انگیز غریزی را از حالت اولیه خود به سوی توان احساسات هیجانمی آنبه کمک است که تصعید ها ممکانیساین یکی از  تحلیل قرار دهد.

با دقت در نظامی  در لیلی و مجنوننفع اجتماع باشد.  خاطر آن فرد حاصل شود و هم بهتر طوری سوق داد که هم رضایت هدفهای عالی
منجر به پس دهد که می هایی از خود بروزکنشبا استفاده از معنویت و عشق، که او در مواجهه با رویدادها  یابیمدرمی مجنون رفتارهای

  شود.زدن غریزه جنسی می

 

 

 مجنون،  فروید: تصعید، عشق، لیلی، کلیدواژه

 

 

 و هدف مقدمه 

 

شناسی در روان مسائلی هستند که امروزهبسیاری از دربردارندۀ  ادبیهای فرهنگی و ارزشای ن ادب فارسی علاوه بر غنمتو 
 ای که برخی از ادیبان و منتقدین، توجه به مسائلپیوند دارد به گونهبا ادبیات شناسی توان گفت روانمطرح است. در واقع می

به شمار روانکاوانه که توسط فروید مطرح شد، یکی از رویکردهای نقد ادبی نقد  .دانندشناسی را در فهم آثار ادبی مهم میروان
از منظر فروید، دستگاه عظیم شخصیت  دست یافت. های آثار ادبیهای نهان شخصیتبه لایهتوان رود و از این طریق میمی

دهند. رفتارها و شخصیت اصلی ما را تشکیل می ،فراخود تشکیل شده است. این سه بخشآدمی از سه عنوان نهاد، خود و 
 گیرند:های این سه بخش شکل میتمایلات ما در سایۀ کنش



 

 

 

 

 نهاد که تابع لذت است؛ -1»

 من)خود( که با واقعیت سروکار دارد؛ -2

کنند و سطح ظاهراً از هم جدا هستند؛ ولی با هم کار میسازد. این سه )فراخود( که جنبه اجتماعی شخصیت را می برتر منِ -3
برای حفظ و بقای شخصیت به ابزارها و « خود»از نظر فروید  .[7].«هر سه آنهاسترفتار آدمی تقریباً همیشه نتیجه عمل 

. ای کاهش اضطرابندهای خودآگاه و غیرارادی برها شیوه. این مکانیسمگویندوسایلی مجهز است که به آنها مکانیسم دفاعی می
 همانی یا همانندیاین -2 ؛(  verdrangungen) زنیواپس -1قرارند: ها به این مهمترین این مکانیسم

(identification) جابجایی -3؛ (refoulement ) دوالایش یا تصعی -4؛  (sublimation) .[11].  یونگ هم مانند
شود، حالت منتقل  زمانی که انرژی حاصل از فعالیت جنسی به فعالیت مذهبیگوید معتقد است و میفروید به تصعید یا والایش 

. برگردد راد، اما همیشه اینگونه نیست و انرژی حاصل شاید به وسیله دنیا و محیط خارج بلوکه شده و به ناهشیدهعید رخ میتص
 .[3. ]دگردعید موجب رشد شخصیت میتص به هر حال،

ها و آرزوهایی است که برخی از آنها را که با منافع و سلوک اجتماعی و کام طور کلی دارای امیال،دگی خود به آدمی در زن       
ها و امیال خود را علناً تواند برخی از خواستهای آدمی اینگونه نیستند و نمیاما تمامی کام ؛کنداخلاقی مباینتی ندارند، ارضا می

خودنمایی  . آن امیال که انسان جلویبا قوانین اخلاقی و منافع اجتماعی ناهماهنگی دارند ارضا و کامیاب گرداند؛ چون این امیال
مانند و تمرکز آگاه پنهان میزدگی شده و در اعماق ضمیر ناخودرود و دچار سرکوفتگی و واپسگیرد، از بین نمیو بروز آنها را می

که  ایزدهدر واقع، تمایلات واپس .[12] د.شوهای روانی میکه موجب بیماری زده استو فشردگی همین عناصر روانی واپس
های زشت و غرایز ناپسند به ابداعات شود هوسیابد. این تغییر جهت، سبب میتجلیّ می ای ارزندهشوند به گونهمتعالی می

 .[11] شود.ها سرچشمه انواع هنرها محسوب میمفیدی بدل شوند که همین فعل و انفعال

. داندبرانگیز میقبول و تحسینماهایی که جامعه آنها را دهد، مجرانرژی غریزی به مجاری دیگر تغییر جهت می تصعید،در      
های د معتقد بود انواع فعالیتر جهت داده یا والایش یابد. فرویتغیی ،تواند به رفتارهای هنری خلّاقبرای مثال، انرژی جنسی می

پسند تغییر های نهاد هستند که به راههای خروجی جامعههایی از تکانههنری دارند، جلوه انسان مخصوصاً آنهایی که ماهیت
-گوید فرد زمانی به بیشترین میزان والایش دست میفروید می .[8]. اند؛ مانند جابجایی که والایش شکلی از آن استجهت داده

در کافی افزایش دهد. در این صورت، سرنوشت و تقدیر، آزار یابد که قادر باشد کسب لذت از منابع کار روانی و فکری را به ق
البته والایش با اینکه سودمند بوده و به نفع فرد و جامعه است، در عین حال به ارضای کامل  .[14]رساند. کمی به شخص می

. متخصصان شودمی گذارد که به حالتها و رفتارهای نابهنجار منجرشود و همواره مقداری کشش روانی باقی میمنجر نمی
  .[11]اند. ها تشخیص دادهآثاری از اینگونه نابهنجاری ،لب هنرمندان و نوابغروانکاوی در اغ

و از  مهار کندقادر است امیال جنسی خود را  ،با وجود علاقه بسیار نسبت به لیلی مجنوناستان لیلی و مجنون نظامی، در د       
و موجب به وجود آمدن ساختاری در روان خود با نام فراخود شود که صورت متعالی انسان است. در این  کشدخواسته خود دست ب

و فایق آمد  و هیجانات ناشی از آن چگونه بر غریزه جنسی خود مجنون این پرسش هستیم کهبه جستار در پی پاسخ دادن 
 بینیم که او فشارهایمیتوجه به اعمالش با  .ع بهره ببردو اجتما در جهت رضایت خاطر خود مکانیسم دفاعی تصعید ست ازتوان

 

 



 

 

 

و تعالی خود هت رشد از مکانیسم دفاعی تصعید در ج کرد و همین عامل موجب شد تاهای روحی را تحمل میروانی و تنیدگی 
  .استفاده کند

 

 

 پیشینه پژوهشتئوری و 

 

در تاکنون ؛ اما صورت گرفته آثار ادبیهای شخصیتهای دفاعی از جمله تصعید در انواع مکانیسممورد  های متعددی درپژوهش 
شده به این  عرض با این مقاله نوشتههایی که هموهشپژبرخی انجام نشده است. تحقیقی  اثر لیلی و مجنون،تصعید در مورد 

های شناختی مکانیسمتحلیل روان» وان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنپایان 1338منیری در سال . مریم صباشرح است
  «تصعید عارفانه عشق» نوشته است. ابوطالب میرعابدینی در مقاله« دفاعی روان در چند شخصیت مهم شاهنامه فردوسی

را با هم مقایسه نموده که چگونه از عشق « همای و همایون خواجوی کرمانی» و « ربای مولویدژ هوش» دو داستان  ،1373
تصعید » ای با عنوان در مقاله 1333نیری و زهره صفدری  زادهرسند. محمدحسن حسنحقیقی میگذرند و به عشق میمجازی 

عشق  دانند.والایش را یکی از عوامل مهم التذاذ ادبی از شعر سعدی می« و تلطیف تمایلات روانی پنجگانه در غزلیات سعدی
 هایانگاره با توجه بهاین عشق ست و از سویی دیگر ای ابسیار گستردهدارای ابعاد و  بزرگ بین لیلی و مجنون یک عشق

هر کدام از  ضرورت داردبنابراین  ؛شناسی است، بسیار فراتر از مباحث روانتوان برداشت کردمیآن عرفانی که از خلال 
های جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. از همین رو در این جستار فقط به مکانیسم دفاعی های دفاعی در پژوهشمکانیسم
 .شودپرداخته میتصعید 

 

 

 روش تحقیق

شناسی و اصول کلی آن ای درباره روانتحلیلی است. به این صورت که ابتدا مطالعه –روش تحقیق در این مقاله توصیفی 
های دفاعی پرداخته شد. در ادامه هرجا نظران در زمینه مکانیسمنظریات فروید و دیگر صاحب؛ سپس به مطالعه هصورت گرفت

ای مبتنی بر ساز و کارهای دفاعی در رفتار مجنون مشاهده شد، مورد تحلیل قرار گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش، رفتار برجسته
 منظومه غنایی لیلی و مجنون نظامی است.

 

 

 :متغیرها

 

 



 

 

 

 

 تصعید

 
. به اینگونه است که عبارتست از تغییر غایت رانش جنسی و هدایت ناآگاه آن در راهی که از نظر اجتماعی مفید باشد تصعید

؛ زیرا فراغت از تعارضات نفسانی است ،یند. تصعیدآو هنری پدید می ای، فرهنگیهای اجتماعی، علمی، حرفهانواع فعالیت
 .[15]شود.غایت خود مشمول منع یا مکانیسم دفع اعمال نمی که رانشی است که به جهت تغییر

 

 

 معنویت

 
توانند معنا و مفهوم ها میدهند که از طریق آنها انسانها ارائه میای از کلمات و چارچوبمذهب و معنویت، مجموعه»

شود، بیانگر نیز مطرح می. معنویت که با مفاهیم حس هدفمندی، ایمان و مذهبی بودن [18]. «زندگی خود را درک کنند
باورها و اعتقادات انسانهاست. داشتن یک فلسفه روشن در مورد زندگی ، مذهبی یا غیر مذهبی، که جایگاهمان را در جهان 

مان با چیزی بزرگتر از خودمان، معنایی برایمان دارد، نشانۀ توانمندی ه پیوندطکند و اینکه آیا زندگی به واسمشخص می
داشتن به یکی از ادیان نیست؛ بلکه داشتن نگرشی . با توجّه به این دیدگاه، معنویت، لزوماً به معنای تعلّق[5]معنویت است. 

 است به عالم و آدم که به انسان، معنا، آرامش و شادی ببخشد.

 

 

 عشق

 
دهد و آن سوق می اگر به مفهوم عشق پی ببریم، باید بگوییم آن نیرو و شوری که هر پدیده را در هستی به سمت کمال

کوششی که برای تعالی و رسیدن به اوج هر کاری در عوامل طبیعت وجود دارد، علّتی جز عشق ندارد. اینهمه شوریدگی، هیجان 

در واقع وجود روابط و علایق مثبت یکی از ». عشق با بهزیستی و شادمانی ارتباط دارد. [3]شود. یابی، عشق نامیده میو کمال

های شادمانی و رضایت از زندگی است و عشق، سپر مهمیّ است در برابر استرس و مقاومت بدن را در کنندهبینیترین پیشمهم

 .[11]«. دهد. عشق صمیمانه، عامل مهمی در بهزیستی روانی و اجتماعی استها افزایش میبرابر بیماری

 

 

 بحث و بررسی

 خلاصه داستان

 
شود. لیلی نیز محبت ای خود، لیلی، که اهل دیار عرب است، میخانهمکتبعاشق هم قیس پسر یکی از بزرگان قبیله عامریان،

 رسد. پدر قیس با شان به همه جا میپذیرد. ابتدا عشقشان مخفی بود؛ اما چندی بعد قصه دلدادگیمجنون را به جان و دل می



 

 

 

 

لیلی به سبب جنون و دیوانگی قیس با این خواسته او رود؛ اما پدر تابی فرزندش به خواستگاری لیلی میدیدن رنجوری و بی
برد تا شاید گشایشی حاصل شود، ولی نتیجه کند. پدر مجنون به پیشنهاد دوستان و خویشان، فرزندش را به کعبه میمخالفت می

-سلام درمیبه نام ابناین کار و نصایح پدر به حال پسر سودی ندارد. از طرفی دیگر پدر لیلی، دخترش را به عقد فرد ثروتمندی 

ها و نصایح پدر مجنون هم در تسکین غمی که بر جان فرزند مستولی شده گردد. تلاشتر میورآورد و آتش عشق مجنون شعله
و مادر مجنون هر کدام  ،دایی مجنون  ،شتابد. سلیم عامری بود، تأثیری در بهبود حال او ندارد و سرانجام پدر به دیار حق می

میرد. آوارگی مجنون در کند و چندی بعد مادرش نیز میکنند؛ اما افاقه نمیآیند و نصیحتش مینزد او می ی دادنشبرای تسلّ
شود. لیلی هم از زندگی اجباری با شوهرش متنفّر است. کلام میگیرد و همحدی است که در بیابان با حیوانات وحشی خو می

سلام در طی مدت کوتاهی لیلی کند. بعد از مرگ ابنام و نامراد است، فوت میسلام در حالی که ناکگذرد که ابنچیزی نمی
گوید و در کنار لیلی به خاک سپرده می« ای دوست» شود.کند و مجنون بر تربت او حاضر میشود و دنیا را وداع میبیمار می

 گیرند.شوند و بدین ترتیب دو دلداده در جوار هم آرام میمی

 

 

 وندر مجن تصعید -1

 

هنر و ادبیات، عقاید لاهوتی و مذهبی زده است که تعالی یافته و با تغییر شکل و هدف به صورت تصعید، حاصل تمایلات واپس
تواند با تغییر جهت آنها میبینیم که پس زدن غرایز و فروید می با توجه به این تعریفِ .[12]. کندو دیگر تجلیات ارزنده بروز می

یک سیر تکاملی  رابطۀ عاشقانۀ مجنون با لیلی درمعنویت و غیره.  هنر و کارهای هنری، آثار ادبی، باشد؛ با راهراههای مختلفی 
ای هستند و این عشقی است که خانهشود، آنها دو کودک مکتبمطرح میعشق بین آن دو  وقتی به طوری که د.توان دیرا می

 نگرشسلام، تغییری در ؛ اما از زمان ازدواج لیلی با ابنهای زمینی را دارددر ابتدا به صورت مجازی است و رنگ و لعاب عشق
رود، مجنون به حضور مادی سلام که لیلی به سمت مجنون میای که بعد از مرگ ابنبه گونه شود.می به عشق دیدهمجنون 

ورزی رسد. عشقتری از وجودش میعالی هدهد و به مرحلدر این مسیر، حد و مرزها را گسترش می اوکند. لیلی احساس نیاز نمی
ساز عشق حقیقی او شده کند که عشق مجازی، زمینهاوست. اینجاست که او حکم سالکی را پیدا می« خویشتن»تکامل  او عملِ

 راهی برای دگرگون شدن شخصی و معنوی استفاده کند.به عنوان است. این رابطۀ صمیمانه، فرصتی است برای آنکه از عشق، 
 پردازیم.و دیگری با عشقی تکامل یافته که به آن می یتوشود؛ یکی با معنتصعید در مجنون به دو صورت دیده می

 

 

  تصعید با معنویت  -1-1

  

 



 

 

 

 

تواند به آنها کمک در شرایط استرس، افسردگی و هر چیزی که سلامت روانی و جسمی افراد را به خطر اندازد، منبعی که می
تواند آنها را در به کارگیری حلّ مسائل و درک ارزش و غنای زندگی یاری دهد. سلامت معنوی، زیرا میکند، معنویت است؛ 

نگاه دیگر داشته و خود را به خداوند نزدیکتر احساس کنند و همین موضوع احساس  ،سازد تا به مشکلاتها را قادر میانسان
 . کندنشاط و شادی انسان را بیشتر می

عاشق ابتدا  اودست دهد.  شود رضایت و آسودگی خاطر به اوآراستگی به توانمندی معنویت باعث می جنون همدر مورد م      
 د:گویی در خلوتش چنین میبعد از شنیدن جواب منفو  فرستدشود و پدرش را به خواستگاری میلیلی می

 مفسوسیا دست بگیر از این 
 

 ببوسم تا بیار پای یا 
 

 چیستجرم دل عذرخواه من 
 

 چیست من گناه دوستیت جز 
 

 یک شب ز هزار شب مرا باش
 

 باش خطا گو ثواب رای یک 
 

 اریگردن مکش از رضای این 
 

 رکا این خطای من گردن در 
 

                                                                [17] 

 :فرماید حاصل خود مراد و بندد دخیل تا درومی کعبهخانه  به عشقاین  از یافتن خلاصی برای مجنون     

 در حلقه کعبه دار یک دست
 

 بدو توان رستکز حلقۀ غم  
 

 رحمت کن و در پناهم آور
 

 زین شیفتگی به راهم آور 
 

                                                              [17] 

فرونشاندن امیال و که بخش خواهد بود و تجربه نشان داده است آرامبسیار برایش  ،ک فرد به مسائل مذهبیروی آوردن ی
شود و البته در تصعید به تناوب حاصل می» تواند گاهی موجب خلق آثار انسانی نیز بشود.های نفسانی به کمک دین میخواسته

گیرد. برخی جوانان دوران نهفتگی شکل می. ظرفیت فرد برای تصعید در دوران پرشور و حرارت جوانی دشوارتر از همیشه است
از عهدۀ هر  سوق دادن غریزه جنسی به سمت والای معنویت. [1].« دهندای به پرهیزگاری نشان میالعادهپرحرارت، اشتیاق فوق

  .آیدکسی برنمی

تنها پناه و یاورش خداوند است. و وقتی که ناامید و درمانده است  کندمجنون در دوری و جدایی از لیلی با خداوند نجوا می    
تواند در بهبود وضعیت روحی مجنون، مفید و اثرگذار باشد. او که قبل از این از غم خوردن، دمی این حس و حال معنوی می

شود. یشود و به عنایت و توجّه خداوند امیدوار ماش کاسته میآسود، اکنون با راز و نیاز و مناجات با خداوند از حالت افسردگینمی
 های مذهبی، اتّصال به معبودی بسیار قوی، ایمان مذهبی یکی از عوامل مؤثّر در احساس شادمانی است و یکی از نتایج فعّالیت

 



 

 
 
 

 
 نسبت کند و علاوه بر نزدیکی به خداوند،پردازد، احساس شادی و آرامش میپاک و مقدسّ است. فردی که به معنویت می

 :شودکند که همه این حالات موجب شادی او مییدا میبه مردم هم نگاه مثبتی پ
 نالید در آن که چاره ساز است

 
 از جمله وجود بی نیاز است 

 
 مگذار که عاجز و غریبم

 
 از رحمت خویش بی نصیبم 

 
[17] 

عقیده به تأثیر سیّارات و  -اگرچه این اعتقاد و باور گوید.می سخن فلکی اجرام با  برای مهار کردن آتش درونش سپس     
ن معتقد بودند. مجنون در باور خود به جهانی صال به باوری است که آن زمان به آدهندۀ اتّغیرمذهبی است؛ اما نشان -ستارگان 

دهد. از نگاه او را به عشق، معرفت، آرامش و خوبی سوق می ،شود. این نگاه معنوی به اجرام فلکیتر از خود متّصل میوسیع
 :های فراوان استاست و سرچشمۀ لطفآور ها به دست زهره است که چون جام می، سرمستیمجنون، کلید کامروایی

 کای مشتری ای ستاره سعد
 

 الوعد صادق وعده همه در ای 
 

 ای کندر من به وفا نظاره
 

 کن ایچاره هست چارت گر 
 

 من بگردان را زادبار م
 

 مردان کنند چنان کن که آن 
 

 از دوست به من رسان نشانی
 

 گلستانی ز گلی گیر کم 
 

                                                                  [17] 

کشد؛ اما از این ماجرا دست خالی بر میهای خواهش او زبانه کند و شعلهسلام تصور میابن مجنون معشوقۀ خود را در خانۀ      
 دهد.گردد و جز مویه با زهره و مشتری و هفت فلک، کاری انجام نمیمی

و از برد آسمان میسمت دهد. سرش را به باز همین نگاه معنوی به او آرامش می ،شنودوقتی مجنون خبر مرگ لیلی را می      
 د:تا در جهانی دیگر مأوا کنخواهد او را هم از این دنیا ببرد خدا می

 کاااای خاااالق هااار چاااه آفریااادی    
 

 ساااوگند باااه هااار چاااه برگزیااادی   
 

 کااااز محناااات خااااویش وارهااااانم  
 

 در حضاااارت یااااار خااااود رسااااانم  
 

 ایاان گفاات و  نهاااد باار زمااین ساار     
 

 و آن تربااااات را گرفااااات در بااااار  
 

 چاااون تربااات دوسااات در بااار آورد    
 

 ای دوسااات بگفااات و جاااان بااار آورد 
 



 

 

 

 

[17] 

 

 

 کارکرد هنری عشقتصعید با  -1-2

 

کشاند. ای است که انسان را به طرف مطلوب خود میجویی و به کمال رسیدن است و جاذبهعشق، تلاشی در راه کمال 
ای ایم، به گونهایم. گویی به زوایای ناشناخته وجودمان دست یافتهتر شدهکنیم کاملشویم، حس میهنگامی که عاشق می»

انگیز، باشکوه و ایم. زندگی در چشم ما شوقای از جایگاه قبلی خود فراتر رفتهطور غیرمنتظرهشویم که گویی به دلگرم می
های خود را از بین برده است، توان گفت چون او وجود خود و خودخواهیدر مورد حالت عشق مجنون می .[2].«شودآور میشادی

های در صورتی که در عشق مجازی چون فرد هنوز در قید منیتّآماده کرده است. عشق درون خود را برای آراستگی به قابلیتّ 
 .تواند خالصانه کار کند و صادقانه سخن بگویدخود است، نمی

های مردم، هر دو نفرشان روزی خود را گرداند و با جمع کردن کمکها میپیرزنی اسیری را در کوچه ،در قسمتی از داستان     
او را در کوچه لیلی بگرداند و پیرزن عواید  ،خواهد به جای اسیراین صحنه، از پیرزن می آورند. مجنون با دیدنبه دست می

 تا مجنون کنند گذر لیلی کوی از وسیله ینبه ا تا اندازدمی مجنون گردن به را پیرزن رسن حاصل از آن را برای خود بردارد.
 :ببیند را لیلی بتواند

 مجنون ز سر شکسته بالی
 

 اوفتاد حالیدر پای زن  
 

 گردانم به رو سیاهیمی
 

 این جا و به هرکجا که خواهی 
 

 لیلی گفتی و سنگ خوردی
 

 در خوردن سنگ رقص کردی 
 

   [17] 

 کام به وقتی .است شادان ،بخوردلیلی  کوی از هم سنگ اگر اما ؛است دیدار به دلخوش ،او پر از تمنای دیدار لیلی است      
زند و با نجوای درون می زمین به سر  .بخشدمی التیام را روحش و کندمی آرام و دهدمی تسکین را خود اینگونه ،رسدنمی دلش
 کند: مهار کردن آتش نهفته درون را کندمی سعی

 بگریست بر آن چمن به زاری
 

 چون دیده ابر نو بهاری 
 

 گفتسر می زد بر زمین و می
 

 کای من ز تو طاق و با غمت جفت 
 

                                                            [17] 



 

      

 

 

تواند نمودی از می العملعکس این که گیردمی پیش در را نجد کوه راه وار دیوانه سرانجام ؛چندی ناله میکند شیوهبا این 
  :شودتر و رنجورتر از پیش میمجنون پریشان احوال ،آیدسلام درمیلیلی به عقد ابنهم که وقتی  والایش باشد.

 افتاده چو مرغ پر فشانده
 

 نمانده او در نفسی از بیش 
 

                                                                       [17] 

توان به کیفیتّ عشق او ها، میاین موقعیتّها و نجواهای مجنون در لحظات تنهایی و یادکرد یاد لیلی در با مداقه در مویه    
ها خبری از تمنّیات جسمانی و آرزوهای آلوده به هوس نیست. در همه آنها ای پی برد. به این صورت که در این نالهتا اندازه

را التیام های دوری صحبت از عناصر طبیعت مانند آتش و یا باد صبا است برای اینکه خبری از معشوق برساند تا شاید زخم
 بخشد:

 وآنگاااااه مااااژه پاااار آب کااااردی   
 

 بااااا باااااد صاااابا خطاااااب کااااردی  
 

 کاااای بااااد صااابا باااه صااابح برخیاااز
 

 در دامااااان زلاااااف لیلااااای آمیاااااز 
 

 گاااو آن کاااه باااه بااااد داده توسااات  
 

 باااار خاااااک ره اوفتاااااده توساااات   
 

 گااار آتاااش عشااااق تاااو نبااااودی   
 

 ساااایلاب غماااات ماااارا ربااااودی    
 

 [17] 
-اما مجنون به او می او شود؛آید تا خدمتگزار به دیدنش می با شنیدن آوازه عشق مجنون فردی است که «سلام بغدادی»      

-رخاش میمجنون به او پو فضل و عنایت خداوند مرا نجات داد. هم مثل تو دردمند بودم  من»گوید: می« سلام»برگرد.  گوید

 :کند که

 گفتا چه گمان بری که مستم
 

 یا شیفته ای هوا پرستم 
 

 عشقم  از جلالت شاهنشه
 

 نابرده ز نفس خود خجالت 
 

 از شهوت عذرهای خاکی
 

 معصوم شده به غسل پاکی 
 

 ز آسایش نفس باز رسته
 

 بازار هوای خود شکسته 
 

                                                        [17] 

       



 

 

 

 

هوا و  آسایی نفس گرفتار نیست،به تن خاکیان در احساس او راه ندارد،وت بیند. شهای هواپرستی نمیمجنون در عشق خود ذرهّ
او در عشق به «. عشق آمد و خاص کرد خانه»هوس را در خود شکسته و در وجود او فقط و فقط عشق ساکن شده و دیگر هیچ: 

 های زودگذر را کنار بگذارد.عشقکند که توانسته اشاره میبه صراحت بیند و مقامی رسیده است که در خود غیر از دوست نمی
این  .[14]« نیازی از جهان بیرون از طریق جستن رضایت در روندهای درونی و بیرونی است.هدف والایش به طور خلاصه بی»

نیاز های غریزه جنسی در اصل، پیروز شدن اصل واقعیت بر اصل لذت است. او در کشمکش بین واقعیت و لذت با بیسرکوب
 رسد.خود از جهان بیرونی و انحراف از واقعیت به رضایت میکردن روان 

 نگویی لیلی یک صورت مثالی است که نفس علوی مجنون قبل از اینکه پا به این عالم بگذارد، آن را دیده و هرچه در ای     
خیزد؛ اما مجنون به برمیای است که عشق مجازی از آن بیند، پرتو همان صورت مثالی است. زیبایی لیلی، جرقهجهان ماده می

-مجنون به سلام بغدادی می رسد.و گذر از آن و رسیدن به عشق حقیقی به رضایت می و با تصعیدشود این عشق مشغول نمی

 گوید:

 با من تو نگنجی اندرین پوست
 

 شم و تو خویشتن دوستمن خود کُ 
 

 با من تو خطاست هم نشستی
 

 من بت شکن و تو بت پرستی 
 

[17] 
در صورتی که مجنون « پرستیشکن و تو بتمن بت»پرستد: ، بت و محبوب مجازی را میبغدادی سلاممعتقد است  مجنون

وفات یافت و لیلی نزد « سلامابن»اگر به دنبال وصال جسمانی با لیلی بود، هنگامی که  شکن است. اومدّعی است که بت
 گوید:راند و هیچ چشمداشتی به حضور مادی لیلی ندارد و به او میرا از خود می پذیرفت؛ اما همان زمان، اومجنون آمد، او را می

 ام بندبر پای طمع نهاده
 

 از تو به حکایت تو خرسند 
 

                                                                                          [17] 
بسیار منحصر به فرد است. او در اثر  ،ترین اتّفاق زندگی او و هر انسان دیگرینگاه خاص مجنون به عشق، این خاص  

برد و آن را بر همۀ تجربۀ زیسته خود به این باور رسیده است که با وجود دشواریِ تحمّل دوری از معشوق، همواره از آن لذّت می
 دهد:های جهان برتری میعالم و زیبایی

 در خاطر من که عشق ورزد
 

 ای نیرزدم همه حبّهعال 
 

                [17] 
هر نوع تصعید لااقل باید رضایت خاطر شخص را فراهم کند. فقدان شادکامی و لذت، بهترین علامت آن است که تصعید »  

از آن عالم در نظرش ارزشی ندارد و این حاکی کند . مجنون به صراحت بیان می[13]«.درست و در راه واقعی انجام نگرفته است
ها از قبل باید باز عقدهکه . شرط تصعید هم آن است زده خود دلبستگی نداشته باشدهای واپساست که تلاش کرده به عقده

دهد، های جبرانی که عشق در اختیار او قرار می جنسی خود با ارضادر واقع او با یک کنش خلاقانه برای جبران خلأ شده باشد.
 آفریند و این نشان دهنده مهمترین ویژگی رشد انسان است.دنیای برتری را برای خود می

  



 

 
 
 
 

کند. که دیدِ مجنون به معشوق تغییر میاست زمانی  شود،سلام آغاز میقسمت دوم زندگی مجنون که با ازدواج لیلی با ابن
 یرد:پذکند، مجنون این وصال را نمیآید و تقاضای وصال میاینجاست که وقتی لیلی به دیدن او می

 کرد ز طبع دست کوتاهمی
 

 معشوق بهانه بود در راه 
 

 کام نبود ، بود کامشبی
 

 داشت چو تیغ در میانشمی 
 

 زآن کام نجست از آن پریزاد
 

 تا خانه عشق ماند آباد 
 

                        [17] 
، این آن را مهار کند و علت کام نجستن کند، سعی میداشتن میل جنسی دکند با وجودر ابیات فوق، مجنون اعلام می  

ان کند و آن را به جهتی والا که همخود مقابله می ها، امیال، افکار، آرزوهاییعنی او با تمام تکانه آباد بماند. ،است که خانۀ عشق
-می رضایت خاطر ویزده است که باعث های واپسانگیزه درستِ یِاین تجلّدهد. میروشن نگاه داشتن شعله عشق است، سوق 

-عشق یک فعالیت هنری است. هنر بسیار متعالی ارتباط شکوهمند جسم». دهدرا در جایگاه مورد قبول جامعه قرار می و او شود

آورد، بدون شک جریان مکانیکی و خودکاری است که حالت ها؛ اما آنچه این هنر متعالی و شکوهمند را به وجود میها و ذهن
-ای است چون باد در راندن کشتیق بدون غریزۀ جنسی وجود ندارد. در عشق، غریزۀ جنسی نیروی محرکهروحانی ندارد. عش

کرد ز طبع دست می»کند در این قسمت ما شاهدیم که مجنون از طبیعت و غریزه جنسی خود صرف نظر می. [1]«. های بادی
در حقیقت، تصعید، کند. زه جنسی به غایتی بالاتر رشد میغریگذاری وجود دارد که از یک  به این صورت که یک مرحلۀ«. کوتاه

و حرکت به  ورزیدن و کار کردناست. غایاتی از جمله توانایی عشق عنصری اخلاقی در فرایند پیشروی به سمت غایات بزرگ
گذاری روانی کنار سرمایه، شودای بیرونی با سرخوردگی مواجه میوقتی غریزه جنسی / لیبیدویی به علت وجود ابژه». سوی هنر

 .[1]«. شودمی« من»شود، غیرجنسی شده و مبنای واپس رانده می« نهاد»رود؛ یعنی انرژی خروجی به سمت می
 

در پی آن نیستیم که این عشق را عشق حقیقی محض جلوه دهیم؛ بلکه  در این پژوهشنکتۀ حائز اهمیت آن است که     
بال نقش و عشق مادیّ و صوری که دن»ماند و مجنون اسیر و دربند این عشق مجازی نمیکنیم چنانکه تا پایان مشاهده می

. [4] .«انجامدسوز است میپرستی است و با اینهمه اگر استحاله یابد، به عشق حقیقی که شهوتو بتتراشی رود، بتنگار می
-ای میستمداد از همت و توکل، قدم در راه تازهطلب و ا افتد و با توشۀوشت خود به راه میمجنون گویی برای جستجوی سرن

، این مسیر را این است که هر فردی به شیوه عارفانه یا عاشقانه با درجه ارادتی که به معشوق داردنکتۀ مهم در این میان . گذارد
شود و از این رو دست وارد جهان برساختۀ خود می ،به کمک والایش رسند. اوپیماید و برخی سرگردان و برخی به مقصد میمی

اش به سمت از مسیر عادی زند که نه تنها از نظر اجتماعی پذیرفتنی است؛ بلکه در وجود خود نیز یک فرایندبه کنشی می
 یابد.والایش شده سوق میرفتاری 

 
 
 

 نتیجه:



 

 
 
 
 

 تغییر با تواندمیکند و افراد را فراهم میهای رشد یافته است که زمینۀ رشد و بالندگی در زمرۀ مکانیسم والایش دفاعی مکانیزم
از سیر در فراز و نشیب  .شود انسان کمال موجب جامعه مقبول و اخلاقی هایصورت و هاگونه به نامطلوب امیال و هاخواسته

رضایت دهی غریزۀ جنسی خود به سمت معنویت و عشق کامل، قادر است به او با جهتیابیم که حوادث زندگی مجنون در می
 از تا کردکنترل می را خویش سرشت و عطب ،عشق لیلی ۀبهاناو به  خاطر برسد و همچنین مورد پسند اجتماع و قبیلۀ خود باشد.

به « المجاز قنطرۀ الحقیقۀ»در نهایت بر طبق قول  تا پرداختنمی کامجوییبه  جهت آن از و یابد کمال به راهی ،جهان این
تری نسبت دید تازه توانستو اعتقاد به قدرتی فراتر از خودش  از نیروهای معنوی با استمداد  همچنین. حقیقی دست یابدعشق 

 .آورددست توانایی دست به عمل زدن و گام گذاشتن در راههای جدید را به  ها و آمال خود داشته باشد وبه محیط، خواسته
 

  

 پیشنهادها

 

دانشجویان هر دو گروههایی از بهتر است است، شناسی ای ادبیات و روانکه این تحقیقات، جزو مطالعات بینارشته از آنجایی
از دقت و  هاتحقیق صورت، این که در و از تخصص هر دو رشته استفاده شود رشته روی آثار ادبی مطالعه و پژوهش انجام دهند

 شود.مند میدرجۀ علمی بالاتری بهره
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